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 تا دشمن حمله کندما منتظر نخواهیم ماندفرمانده کل ارتش:
فرمانــده کل ارتش گفت: ما نه تنها 
منتظر نخواهیم ماند تا دشــمن حمله 
کنــد، بلکه برای هرگونه پاســخ قاطع 
آمادگــی داریم و اســتراتژی دفاعی بر 
مبنــای بازدارندگی هوشــمند اســت. 
امیر سرلشــکر «امیر حاتمی»، فرمانده 
کل ارتش جمهوری اســلامی ایران، در 
مراسم گرامیداشت روز نیروی دریایی و 
پایگاه شناوری «کردستان»  از  رونمایی 
و الحاق ناوشــکن جمهوری اســلامی 
ایران، «سهند»، به ناوگان جنوب نیروی 
دریایی ارتــش، با گرامیداشــت هفتم 
آذرماه و دلاورمردی های نیروی دریایی 
در دوران دفــاع مقــدس، اظهار کرد: 
اقدامــات دلاورمردان نیروی دریایی در 
عملیات مروارید نماد شــجاعت است. 
آنان با تاکتیکی بی بدیل، اقتدار دریایی 
جمهــوری اســلامی ایــران را به رخ 
کشــیدند و کاری که نیــروی دریایی در 
هفتم آذر انجــام داد، در تاریخ دریایی 
افتخارآفرین  و  ماندگار  اســلامی  ایران 
خواهد بــود. فرمانده کل ارتش با بیان 
اینکه نیروی دریایی پس از دوران دفاع 
مقدس در مسیر جدیدی گام برداشت، 
گفت: نیــروی دریایی بــا بهره گیری از 
ظرفیت هــای تخصصــی و فنی نیرو و 
کشور، در مســیر مقدس جهاد علمی، 
بومی ســازی تجهیــزات و خودکفایی 
را دنبــال کــرد، به طوری که امــروز با 
کمک صنایــع دریایــی وزارت دفاع و 
گام هــای  دانش بنیــان،  شــرکت های 
بلندی در این مسیر برداشته شده است. 
او افزود: امروز صنعت دریایی کشور در 
حوزه شناورهای سطحی و زیرسطحی 
و همچنیــن تجهیــزات مختلــف آنها 
از جمله تســلیحات دریایــی به نقطه 
خوبی دســت یافته  اســت و این مسیر 
همچنــان ادامه دارد و الحاق شــناور 
کردســتان مصداقی بر ادامه این مسیر 
بوده و اطمینان دارم این راه همچنان با 
قوت و قدرت تحت تدابیر و فرماندهی 
فرمانده معظم و معزز کل قوا حضرت 
ادامه  العالی)  امام خامنه ای (مدظله 
خواهــد یافت. عضــو شــورای عالی 
امنیت ملی خاطرنشان کرد: بحمداالله 
امــروز نیــروی دریایی هم کــه عنصر 
مهمــی در تحقــق عمــق راهبردی و 
دفاعی برای کشــور محسوب می شود، 
در کنار ســایر نیروهای ارتش و ســایر 
نیروهای مســلح، بــا اراده فولادین در 
دفاع از کشور و تأمین امنیت برای ملت 
ایــران از هیچ تلاش و کوششــی دریغ 
نخواهند ورزید. امیر سرلشــکر حاتمی 
با بیان اینکه قدرت ایران، عاملی برای 
تأمین امنیت ایران اسلامی، ملت ایران 
و همچنین تأمین امنیت منطقه است، 
بیــن امنیت  امــروز نمی تــوان  گفت: 
منطقه و امنیت کشــورها تفکیک قائل 
شــد. از بدو پیروزی انقلاب اســلامی و 
در نزدیک به پنج دهه گذشــته، نقش 
ســازنده و بی بدیل جمهوری اسلامی 
ایــران در امنیت منطقه ثابت شــده و 
به ویــژه اتفاقات دو ســال گذشــته در 
منطقــه برای همــگان ثابــت کرد که 
عامــلان اخلال در امنیــت منطقه چه 
کشورهایی هســتند و امروز برای هیچ 
ناظر منصفــی در این مورد جای تردید 
باقی نمانده اســت. حتی درباره قدرت 
نظامــی جمهوری اســلامی ایــران از 
جمله قــدرت موشــکی آن که برخی 
دولت هــای غربی ادعاهایی داشــتند، 
معلوم شــد در پشــت این ادعاها چه 
توطئه هایــی علیــه موجودیــت ایران 
وجــود داشــته اســت. او همچنیــن 
اقدامــات رژیم صهیونیســتی را مخل 
هم گرایی کشــورهای منطقه خواند و 
تصریح کرد: امروز نیازی به ارسال پیام 
لفظی صلح و امنیــت برای ملت ها و 
دولت های منطقــه نداریم و بحمداالله 
روند خوبــی در هم گرایــی منطقه ای 
به ویــژه در خلیج فارس و دریای عمان 
بین کشــورهای ســاحلی وجود دارد، 
به طوری که بخشی از تنش آفرینی های 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی در منطقه 
در واکنــش بــه این رونــد هم گرایی و 
ایجــاد اختــلال در این رونــد ارزیابی 
می شــود. امیر سرلشکر حاتمی با بیان 
اینکه قــدرت دریایی از عناصر مهم در 
قدرت ملی به شــمار مــی رود، گفت: 
قدرت دریا از عناصر و مؤلفه  هایی است 
که به قدرت یک کشــور ابعاد جهانی 
می دهد. یعنی کشــوری کــه محصور 
در خشــکی باشــد، با محدودیت های 
جدی ای برای تبدیل شدن به یک قدرت 

جهانی مواجه خواهد بود.

یکــی از بحث هایــی که به تازگــی تریبــون داران در رســانه ها و 
شــبکه های اجتماعــی بــه آن دامــن زده و از این طریــق بازدید 
می گیرند، ادعای فهم «نسل زد» و سخن گفتن از خواسته های آنان است 
اما آن چیزی که شــاید بیشتر در این بین به چشم می خورد، فاصله  گرفتن 
نســل جدید یا همان «نســل زد» از تحلیلگران سیاســی و جدی نگرفتن 
آنهاست. اگر تا یک دهه پیش برنامه های تحلیلی تلویزیونی، ستون  های 
روزنامه  ها و چهره  های شناخته  شــده سیاســی به عنوان مراجع اصلی تا 
حدی بر افکار عمومی اثرگذار بودند، امروز صحنه دچار تغییر شده است. 
جــوان امروز ضمن اینکه کمتر به تحلیلگران سیاســی مراجعه می  کند، 
بلکه حتی اساســا به ضرورت وجود چنین نقشی هم تردید دارد، چراکه 
گمان می کند آن تحلیلگر براســاس سفارشات لازم، پشت تریبون حاضر 
شــده و ارائه مطلب می کند. این تغییر شــاید یک اختلاف سلیقه نسلی 
نبوده و ریشــه در تحولات عمیق اجتماعی، فرهنگی، رســانه ای و حتی 
روان  شناختی نیز داشته باشد. در این یادداشت می خواهیم چرایی امکان 
پایان دوران مرجعیت سیاســی برخی تحلیلگــران را در منظومه فکری 
«نســل زد» بررســی کنیم. برای فهم این فاصله، باید ابتدا شــرایطی را 
بشناسیم که نسل جدید یعنی نوجوان دهه های ۸۰ و ۹۰ در آن رشد کرده 
و با فضایی که تقریبا دسترسی به منابع اطلاعاتی نامحدود است، عجین 
شده است. او برای فهم مسائل سیاسی دیگر مجبور نیست پای صحبت 
یک تحلیلگر سیاســی بنشــیند یا مقاله ای طولانــی در روزنامه بخواند، 
چراکه گوشــی هوشــمندش دنیایی از روایت ها، تحلیل  ها، شــایعات و 
ویدئوهــای کوتاه را در چنــد ثانیه پیش روی او می گــذارد. این حجم از 
اطلاعات، نیاز به تحلیلگر سیاسی به عنوان میانجی را در میان «نسل زد» 

تضعیف کرده است.
عامل دوم را می توانیم در مؤلفه ســرعت جســت وجو کنیم. نســل 
جدیــد در جهانی زندگی می کند کــه تصمیم ها و قضاوت ها با شــتاب 
شــکل می گیرد و از این رو الگوریتم شــبکه  های اجتماعی، محتواهایی را 
برجســته می کند که سریع مصرف شده و ســریع واکنش ایجاد می کنند. 
در چنین فضایی، تحلیلگر سیاســی که می خواهد موضوعی پیچیده را با 
دقت و حوصله توضیح دهد، از نظر ریتم با ســلیقه رسانه ای نسل جدید 
همخوانــی ندارد. جوان امروز بــه تحلیل هایی که در یک دقیقه خلاصه 
می شــود ارتباط بهتری برقرار می کند، هرچند مســائل سیاســی معمولا 
در یک دقیقه قابل فهم نیســتند. نتیجه این ناهمســانی ریتم، احســاس 
بی فایدگی تحلیل  های ســنتی اســت. اما به جز مؤلفه ســرعت، مؤلفه 
زبــان نیز اهمیت دارد. بخش مهمی از تحلیلگران سیاســی همچنان با 
ادبیات خشــک و حتی گاهی آکادمیک سخن می  گویند، درحالی که نسل 
جدیــد زبانی صریح، کوتاه، غیررســمی و نزدیک بــه تجربه زندگانی اش 
می خواهــد. وقتی تحلیلگر از بایدهــا و نبایدها و چارچوب های نظری و 
نظایر آن صحبت می کند، بخشــی از مخاطب «نســل زد» از همان ابتدا 

احساس می  کند که این گفت وگو متعلق به او نیست.
عامل دیگر را می توان کاهش نســبی اعتماد بخشی از نسل جوان به 
نهادها و رسانه ها دانست. اعتمادی که همیشه تا حدی وابسته به اعتبار 
رسانه ها و نهادهایی بوده که این تحلیلگران در آنها فعالیت می کرده اند. 
وقتی اعتبار یک رســانه  یا نهاد در نگاه بخشــی از جامعه تضعیف شد، 
آن تحلیلگر نیز ناخواســته بخشی از همان بی اعتمادی می  شود؛ بنابراین 
نســل جدید که نسبت به کارکرد نهادها حساس تر و منتقدتر است، شاید 
تحلیلگرانی را که در ساختارهای رسمی فعالیت دارند کمتر پذیرا باشد. 
بنابراین حتی اگر تحلیل دقیق و حرفه  ای باشــد، برچسب «وابسته بودن» 
از اعتبار آنها نزد «نســل زد» می کاهد. در کنار اینها، نباید از تجربه زیست 
سیاســی نسل جدید غافل شد، چراکه بخشــی از جوانان، تجربه هایی از 
فضای اجتماعی و اقتصادی دارند که با تحلیل های رسمی تریبون داران 
هم خوانی ندارد. وقتی فرد در زندگــی روزمره خود چیزی می  بیند که با 
پیش بینی ها یا روایت  های تحلیلگران متفاوت اســت، احســاس می کند 
تحلیلگــر از واقعیت دور شــده یا عمدا واقعیــت را به خاطر منافع نهاد 
بالادســتی خود نادیده می گیرد. این شــکاف بین توصیف های رســمی 
و تجربه شــخصی یکــی از قوی ترین عوامل بی اعتمــادی بوده و تجربه 

شخصی برای نسل زد، معتبرتر از هر تحلیل تخصصی است.
از سوی دیگر، شبکه  های اجتماعی فضای جدیدی برای تولیدکنندگان 
تحلیل هــای غیررســمی فراهم کرده اســت. امروز هر فــردی می  تواند 
با یــک دوربین و کمی مهــارت بیانی، خود را در شــبکه های اجتماعی، 
تحلیلگر معرفی کند. بسیاری از این افراد روایت هایی ساده تر، هیجانی تر 
و نزدیک تــر به زبان نســل جدید ارائه می  دهند. مقایســه میان تحلیلگر 
حرفه ای و یک «اینفلوئنســر سیاسی» شــاید از نظر علمی بی معنا باشد، 
اما از نظر تأثیرگذاری رسانه  ای کاملا واقعی است. جوانی که روزانه ده ها 
ویدئو از چنین افرادی می بیند، به تدریج احســاس می کند آنها به عقاید و 
خواسته هایشان نزدیک تر هستند. با این همه ذکر این نکته ضروری است 
که نباید تصور کرد نســل جدید ضد تحلیل و تحلیلگر اســت. برعکس، 
شواهد نشان می دهد که جوانان امروز بیش از گذشته به مسائل سیاسی 
حساس  اند و اتفاقا وقت بیشتری برای این کار صرف می کنند. مسئله این 
است که نوع تحلیل، ساختار ارائه و منبع تحلیل برایشان اهمیت داشته 
و اگر تحلیلگری بتواند سه ویژگی صداقت، شفافیت و هم  زبانی را به دور 

از شعار ارائه کند، هنوز هم می تواند اعتماد این نسل را جلب کند.
در نهایت نکته این اســت که فاصله نسل جدید با تحلیلگران لزوما یک 
بحران نبوده و ممکن است نشانه  ای از یک گذار اجتماعی باشد. جامعه ای 
کــه در آن افراد جوان  تــر به دنبال منابع متنوع  تــر و چندصدایی  برای فهم 
موضوعات سیاســی  هستند، شــاید به طور طبیعی به ســمت یک فرهنگ 
سیاســی جدید  همراه بــا چالش هــای جدیدتر اعم از گســترش اطلاعات 
نادرســت تا تقویت تحلیل های سطحی حرکت کنند؛ بنابراین «نسل زد» نه 
به دنبال سخنرانی  های طولانی و خسته کننده است و نه به دنبال تحلیل هایی 
که با زندگی اش بیگانه اســت. او تحلیلگر و مرجع سیاســی می خواهد که 

حرف و خواسته اش را بفهمد و از آن برای سطوح بالاتر بگوید.

«شرق» از اهداف سفر وزیر امور خارجه ترکیه به تهران گزارش می دهد

 نقش احتمالی ترکیه در معادلات ایران و غرب
گزارش خبری یادداشت

سیـاستسیـاست

 مهدی بازرگان: هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در شرایطی امروز 
(یکشنبه) به تهران سفر می کند که پرونده های متعددی میان دو 
کشور گشوده است؛ از تحولات سوریه و غزه تا آینده روابط اقتصادی 
و امنیتی. طبق اعلام وزارت خارجه ترکیه، محور اصلی دیدار او با 
عباس عراقچی و دیگر مقامات ایرانی، بررسی فرصت های تقویت 
روابط و آماده ســازی برای نشست شــورای همکاری سطح عالی 
است؛ نشستی که قرار است با حضور اردوغان و مسعود پزشکیان 
در بهمن ماه برگزار شود و می تواند نقشه  راه جدیدی را پیش روی 
دو کشور قرار دهد. در این سفر، موضوعات مهمی همچون امنیت 
مرزی، مبارزه با تروریســم، توسعه زیرســاخت های مرزی، تسریع 
پروژه های حمل ونقل و افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف ۳۰ 
میلیارد دلار مطرح خواهد شــد. البته نباید فراموش کرد که ترکیه 
اولین کشوری بود که مهرماه امسال و پس از فعال سازی اسنپ بک 
اعلام کرد که در همسویی با تلاش های بین المللی مبنی بر تحت 
فشار قراردادن تهران پیرامون برنامه هسته ای ایران، دارایی شمار 
زیادی از افراد و نهادهای مرتبط با این برنامه را تحریم و مســدود 
کرده است. بنا بر اعلام خبرگزاری های ترکیه، این اقدام در پی فرمان 
صادرشده از جانب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور 
انجام شد و افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای ایران را هدف 
قرار داده است که شــامل بلوکه کردن دارایی ها و حساب های ۲۰ 
شخص و ۱۸ نهاد ایرانی می شود. اما مهم ترین بخش گفت وگوها 
احتمالا مربوط به تحولات سوریه است؛ کشوری که یک سال پس 
از سقوط حکومت بشار اسد وارد دوره ای جدید شده و اکنون احمد 
الشرع، مورد حمایت ترکیه، ریاست جمهوری آن را بر عهده دارد. 
شرایط میدانی سوریه و رقابت بازیگران منطقه ای برای تأثیرگذاری 
در دولت جدید، نقش ایران و ترکیه را حســاس تر از گذشته کرده 
اســت. هم زمان با پرونده ســوریه، موضوع غزه نیز در دستور کار 
قرار دارد. فیدان قرار اســت درباره قطع نامه اخیر شورای امنیت، 
تثبیــت آتش بس و برنامه های بازســازی غزه بــا مقامات ایرانی 
رایزنی کند. ترکیه در ماه های اخیر به دنبال افزایش نقش خود در 
مدیریت بحران و تبدیل شــدن به میانجــی فعال بوده و تهران نیز 
تلاش می کند در معادلات جدید غزه ســهمی ثابت داشته باشد. 
مســائل مربوط به قفقاز جنوبی، تحولات پس از توافق آذربایجان 
– ارمنســتان و آمریکا درخصوص کریدور «مســیر ترامپ» و آینده 
گفت وگوهای صلح میان باکو و ایروان نیز بخشی از دستور کار سفر 
فیدان است. ترکیه و ایران هر دو بازیگرانی کلیدی در قفقاز هستند 
و این سفر می تواند زمینه ای برای هماهنگ سازی سیاست ها باشد. 
در کنار این مــوارد، تحولاتی که در عراق پس از انتخابات اخیر در 
جریان اســت نیز اهمیت زیادی دارد. با آغاز وزن کشــی گروه های 
سیاسی بغداد برای انتخاب نخست وزیر جدید، ترکیه تلاش می کند 
جایگاه خود را تقویت کند و این سفر می تواند پیش درآمدی برای 

حضور پررنگ تر آنکارا در معادلات عراق باشد.

 ســوریهِ پس از اسد و تلاش ترکیه برای ایجاد بالانس میان دمشق 
و تهران

بخش مهــم و تعیین کننده ســفر هاکان فیدان بــه تهران، به 
تحلیل ترکیه از وضعیت سوریه پس از گذشت نزدیک به یک سال 
از قدرت گیری احمد الشــرع بازمی گردد. ترکیه برخلاف گذشته که 
پافشاری بر کناررفتن اســد هدف اصلی سیاست خارجی اش بود، 
امروز وارد مرحله ای شده که نه تنها نقش کلیدی در انتخاب الشرع 
داشــت، بلکه به طور مســتقیم از دولت جدید حمایت می کند. با 
این حال، آنکارا اکنون نیازمند نوعی بالانس ســازی دقیق با تهران 
است؛ چراکه ایران همچنان وزن قابل توجهی در منطقه دارد و هیچ 
دولتی در دمشــق نمی تواند بــدون درنظرگرفتن نقش ایران، ثبات 
بلندمدت را تضمین کند. از دید ترکیه، ســوریهِ پسااسد نیازمند یک 
مدل امنیتی تازه است؛ به خصوص عقبه امنیتی خود هاکان فیدان 
این گــزاره را تقویت می کند. در یک تحلیل، آنــکارا به دنبال پایان 
سیاست صفر و صدی ایران در سوریه است. نقش آفرینی ایران برای 
ترکیه ضروری اســت، زیرا دولت الشرع هنوز در حال تثبیت قدرت 
خود است. موضوع مهم دیگر، حضور نیروهای باقی مانده پ.ک.ک 
در شمال و شمال شرق سوریه است. پس از بیانیه عبداالله اوجالان 
در ســال و اعلام رسمی پایان مبارزه مســلحانه، معادلات امنیتی 
منطقه دستخوش تغییر شده است. امروز پ.ک.ک دیگر یک بازیگر 
یکپارچه نظامی نیست و بخش های مختلف آن مسیرهای متفاوتی 
را دنبال می کنند. ترکیه می کوشد ایران را متقاعد کند که از فرصت 
به وجود آمده برای ایجاد یک ســاختار امنیتی مشترک استفاده کند؛ 
ساختاری که جایگزین مناســبی برای عملیات های فرسایشی یک 
دهه گذشته باشد. از این منظر، سفر فیدان نه صرفا یک گفت وگوی 

دوجانبه، بلکه تلاشی برای شکل دادن به یک معماری تازه است.

 نقش احتمالــی ترکیه در معــادلات ایران و غــرب و پیامدهای 
منطقه ای سفر فیدان

در کنار پرونده سوریه، یکی از مهم ترین بخش های سفر هاکان 
فیدان، جایگاه ترکیه در میانجیگــری احتمالی میان ایران و غرب 
است. طی ماه های گذشته، دو بار مذاکرات محرمانه میان معاونان 
وزیر خارجه ایران و تروئیکای اروپا در آنکارا برگزار شد. این مذاکرات 
اگرچه به نتیجه مثبتی ختم نشد، اما پیام روشنی برای اروپا و آمریکا 
داشــت که ترکیه همواره آماده است نقش میزبانی و تسهیلگری 

را در بحــران هســته ای ایران و 
پیگیری های پس از فعال ســازی 
مکانیسم ماشــه ایفا کند. آنکارا 
بــا درک شــرایط جدیــد پس از 
ماشــه و فضای فشــار بر ایران، 
تلاش می کند موقعیتی شبیه به 
دوران ۲۰۱۰–۲۰۱۲ را احیــا کند؛ 
دورانی که ترکیه و برزیل پیشنهاد 
مبادله ســوخت را مطرح کرده 
بودند. اکنــون نیز ترکیــه بر آن 
اســت که نقش خود را به عنوان 
میانجی قابل اعتماد معرفی کند؛ 
زیرا هم با ایران روابط اقتصادی 
گسترده دارد، هم با اروپا و آمریکا 
تعاملات راهبردی. ســفر فیدان 
می تواند بخشی از این مسیرسازی 
دیپلماتیک باشــد. ترکیه امیدوار 

اســت بتواند تهران را متقاعــد کند که بازکردن یــک کانال پایدار 
گفت وگو با غرب، حتی اگر به توافق منجر نشود، فشارهای سیاسی 
و اقتصادی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، تحولات عراق پس از 
انتخابات پارلمانی، اهمیت این سفر را دوچندان کرده است. اکنون 
رقابت جدی برای تعیین نخست وزیر جدید آغاز شده و وزن کشی 
میان ائتلاف های شیعی، کردها و اهل سنت، فضای سیاسی بغداد 
را به ســمت یک بازآرایی تازه سوق داده است. ترکیه می داند که 
آینده دولت عراق، مســتقیم بر معــادلات امنیتی مرزهای جنوب 
آنکارا، وضعیت اقلیم کردستان و پروژه های اقتصادی کلان مانند 
دالان توسعه و خط لوله های انرژی تأثیر خواهد گذاشت. فیدان با 
ســفر به تهران، در پی آن است که حداقل هماهنگی لازم را برای 
جلوگیری از شــکل گیری یک دولت ضدترکیــه ای در بغداد ایجاد 
کند. در موضوع قفقاز جنوبی نیز سفر فیدان اهمیت ویژه ای دارد. 
پس از استقرار کامل حاکمیت آذربایجان بر قره باغ و آغاز مذاکرات 
جدید میان باکو و ایروان، نقش ایران و ترکیه بار دیگر برجسته شده 
است. ترکیه می کوشد مســیرهای ترانزیتی جدید را در هماهنگی 
با ایران تعریف کند تا نه تنها فشــارهای امنیتی بر مرزهای مشترک 
کاهش یابد، بلکه مسیرهای اقتصادی جدید نیز فعال شود. تهران 
نیز تــلاش دارد از افزایش نفوذ ترکیــه در قفقاز بدون هماهنگی 
جلوگیری کند. سفر فیدان می تواند نقطه ای برای تنظیم دوباره این 

رقابت ها و هم زمان تقویت همکاری های متوازن باشد.
در مجموع، ســفر وزیر خارجه ترکیه بــه تهران تنها یک دیدار 
دیپلماتیک معمولی نیست. این سفر در شرایطی انجام می شود که 
معادلات ســوریه، عراق، قفقاز، روابط ایران و غرب و حتی پرونده 
پ.ک.ک همگی در حال تغییر هســتند. آنــکارا می داند که بدون 
هماهنگــی با تهران، هیچ یک از ایــن پرونده ها به نتیجه مطلوب 
نمی رسد. در مقابل، ایران نیز آگاه است که در فضای پس از ماشه 
و افزایش فشارها، داشتن یک شریک فعال منطقه ای مانند ترکیه 

می تواند فرصتی برای بازکردن مسیرهای تازه باشد.

 اردشــیر پشــنگ: ترکیه می خواهد ایران را در بازی منطقه ای 
شریک کند

در واکاوی دقیق تر اهداف ســفر هاکان 
فیــدان بــه تهران، اردشــیر پشــنگ در 
گفت وگو با «شرق» تأکید می کند:  «ترکیه 
در قرن اخیر همواره در تلاش بوده وزن و 
نفوذ منطقه ای خــود را افزایش دهد و 
حوزه نفوذ خود را در گســتره وسیعی از جغرافیا گسترش دهد؛ از 
آسیای میانه و آسیای صغیر گرفته تا قفقاز، خاورمیانه و شامات و 
حتی بخش هایی از اروپا. این رویکرد که در ادبیات ژورنالیســتی با 
عنوان «عثمانی گری» شناخته می شود، گاهی با دکترین هایی مثل 
«تنش صفر» احمد داوود اوغلو همراه بوده و گاهی با نفوذ پایدار 
و اثرگذاری مستقیم مثل سوریه و جنگ قره باغ پیگیری شده است. 
در یک سال اخیر تحولات منطقه ای بسیاری در راستای منافع ترکیه 
بوده و این کشــور برای بهره گیری از این فرصت ها، هزینه و تلاش 
درخور توجهی صرف کرده است». تحلیلگر ارشد مسائل ترکیه در 
ادامه تحلیل خود به معادلات سوریه نیز اشاره می کند؛ جایی که 
به باور او در یک ســال اخیر و روی کار آمدن دولت احمد الشــرع، 
ســبب شده تا آنکارا حضور خود در شامات را تثبیت کند و در عین 
حال با تنش زدایی در روابط با کشورهای بزرگ منطقه و فرامنطقه، 
از جمله عربســتان ســعودی و ایالات متحده، نقــش کلیدی در 
بازگرداندن سوریه به معادلات بین المللی ایفا کند . کارشناس حوزه 
بین الملل این را هم افزود که «ترکیه در قفقاز نیز با حمایت نظامی 
و اطلاعاتــی از آذربایجان در جنگ قره بــاغ، موازنه قدرت را تغییر 
داده و اتصال جغرافیایی منطقه ای که به نام «جهان ترک» شناخته 
می شــود، به تحقق نزدیک شده است». با چنین برداشتی، پشنگ 
تأکید می کند:  «این اقدامات نشان دهنده نگاه بلندمدت و همه جانبه 
ترکیه برای تثبیت جایگاه خود در منطقه اســت». اردشیر پشنگ 
همچنین نقش هاکان فیدان را برجســته می کند و یقین دارد  «او 
(فیدان) که پیش تر رئیس میت (رئیس ســازمان امنیت ترکیه) و 
اکنون وزیر امور خارجه ترکیه است، در مهندسی تحولات سوریه، 
قفقــاز، لیبی، کردها و بهبــود روابط با آمریکا و عربســتان نقش 
محوری داشته است ». به تعبیر تحلیلگر مسائل غرب آسیا، «سفر 
فیدان به تهران فراتر از یک دیدار تشــریفاتی است؛ چرا که ایران و 
ترکیه علاوه بر مسائل مرزی و اقتصادی، دغدغه های مشترک و گاه 
متضاد در عرصه های منطقه ای دارند؛ از آسیای میانه و افغانستان 
گرفته تا عراق، سوریه و قفقاز. ترکیه همواره سعی کرده از ظرفیت 
دیپلماسی خود به عنوان بالانسر و کاهش دهنده بحران ها استفاده 
کنــد و در دوران تحریم های جدی علیه ایــران، محل امنی برای 
تعامل غیررسمی و تنفسگاه برای تهران فراهم کند؛ ضمن اینکه از 
ضعف های ایران نیز بهره برداری کرده است». این مدرس دانشگاه 
به مسائل دو جانبه، از جمله مرزها، مهاجران و جاده های توسعه ای 
مانند مســیر بصره به موصل هم اشــاره می کنــد که به زعمش 
«می توانــد ایــران را دور بزند». از منظر پشــنگ، «نقش ترکیه در 
کاهش فعالیت های اسرائیل در منطقه و تلاش برای میانجیگری 
در جلوگیری از بحران های جدید، از جمله پرونده هسته ای ایران، از 
دیگر محورهای این ســفر است». این تحلیلگر تأکید می کند: «اگر 

دیپلماسی ترکیه با استمرار و عقلانیت دنبال شود، می تواند بخشی 
از پراکندگی و چندصدایی منطقه ای را به کانالی مشخص هدایت 
کرده و فرصت های مهمی برای ایران و ترکیه ایجاد کند». به گفته 
او، «ترکیه امروز نه تنها به دنبال تثبیت جایگاه خود در منطقه است، 
بلکه در پی اســتفاده از فرصت های دیپلماتیک برای ایجاد توازن 
میان ایران، غرب و کشــورهای منطقه اســت. ترکیه می خواهد با 
مدیریت تحولات ســوریه و قفقاز، نفوذ خود را افزایش دهد و در 
عین حــال به عنوان یک میانجی فعــال در بحران های منطقه ای 
عمل کند. این سفر، فرصتی است برای ایران و ترکیه تا در چارچوب 
همکاری های دوجانبه و موازنه منطقــه ای، نقش خود را تثبیت 
کرده و از شرایط موجود به نفع منافع ملی بهره برداری کنند». در 
مجموع، تحلیلگر ارشد مسائل ترکیه باور دارد: «سفر هاکان فیدان 
به تهران مجموعه ای از اهداف اســتراتژیک و منطقه ای ترکیه را 
نمایان می کند؛ اهدافی که شامل تثبیت نفوذ در شامات، حمایت از 
دولت احمد الشرع، مدیریت بحران های منطقه ای، کاهش تنش با 
غرب و بهره برداری از فرصت های دیپلماسی برای تقویت جایگاه 
ترکیه در معادلات منطقه ای اســت. این ســفر نشان می دهد که 
ترکیه قصد دارد با دیپلماســی فعال و حضور هوشمندانه، نقش 
خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای مؤثر در تحولات خاورمیانه و 
پیرامون آن تثبیت کند و ایران را نیز در این بازی منطقه ای شریک و 

همکار کند ».

 عســگر قهرمانپور: ســفر فیدان را باید حلقه ای از زنجیره بزرگ تر 
«توازن هوشمند ایران» دانست

عسگر قهرمانپور  دیگر کارشناسی بود که 
در گپ و گفت با «شرق» تأکید دارد  «سفر 
هاکان فیدان به تهران را باید در بســتری 
تحلیل کــرد که خاورمیانه بــار دیگر به 
نقطــه جوشــان رقابت هــای امنیتی و 
ژئوپلیتیکی بدل شــده است. از منظر حوزه بین الملل، این سفر نه 
یک رویداد تشــریفاتی، بلکه صحنه ای از بــازی بزرگ قدرت ها در 
منطقه است؛ و دقیقا همین جاست که اهمیت آن برای منافع ملی 
ایران معنا پیــدا می کند. از نــگاه نظریه «واقع گرایــی» در روابط 
بین الملل، دولت ها برای بقا و امنیت خود به دنبال افزایش قدرت، 
کاهش آسیب پذیری و ایجاد موازنه در برابر رقبای بالقوه هستند ». 
لذا ایــن تحلیلگر ارشــد حوزه بین الملــل بــاور دارد: «در چنین 
چارچوبی، گفت وگوی تهران–آنکارا در موضوعاتی مانند ســوریه، 
قفقاز، غزه و امنیت مرزی، بخشی از فرایند توازن سازی منطقه ای 
ایران اســت. ترکیه اگرچه عضو ناتو اســت، اما نقش مستقلی در 
سیاســت منطقه ای ایفا می کند و تعامل با آن می تواند بخشی از 
فشــارهای ژئوپلیتیکی علیه ایران را خنثی کند». این کارشــناس 
سیاست خارجی به پرونده هسته ای ایران هم ورود کرده و معتقد 
اســت: «پرونده مذکور (هسته ای)، جایی است که این توازن سازی 
اهمیت دوچندان پیدا می کند. نظریه «دیپلماسی چندجانبه گرا» و 
مفهوم «قدرت واسطه گر» نشــان می دهد  بازیگرانی مانند ترکیه 
قادرند در زمان افزایش فشار غرب یا تشدید تنش های بین المللی، 
فضای تنفسی دیپلماتیک ایجاد کنند. اکنون که پرونده هسته ای بار 
دیگر در کانون توجه غرب قرار گرفته اســت، نقش ترکیه می تواند 
بخشــی از انزوا ســازی سیاســی علیه ایران را کاهش داده و پل 
ارتباطی با برخی بازیگران غربی باشــد. چنین نقشــی مستقیما با 
منافع ملــی ایران پیوند دارد؛ زیرا هزینه هــای امنیتی و اقتصادی 
مرتبط با پرونده هســته ای را قابل مدیریت تر می کند». قهرمانپور 
ادامه می دهــد:  «از منظر نظریه «وابســتگی متقابل پیچیده» نیز  
توســعه تجارت دوجانبــه تا ســقف ۳۰ میلیــارد دلار  و تقویت 
زیرساخت های مرزی و ترانزیتی، نه تنها یک هدف اقتصادی بلکه 
یک ابزار امنیتی اســت. هرچه وابســتگی اقتصادی میان تهران و 
آنــکارا افزایــش یابد، انگیــزه طرفین برای مدیریــت اختلافات و 
جلوگیری از تنش های ناخواسته بیشتر می شود. این امر برای ایران، 
در شــرایط تحریم های سنگین، یک فرصت راهبردی برای کاهش 

فشارهای خارجی و تثبیت امنیت اقتصادی محسوب می شود ».
به تعبیر این پژوهشــگر، «در 
مجمــوع، ســفر فیــدان را باید 
حلقه ای از زنجیره بزرگ تر «توازن 
توازنی  دانست؛  ایران»  هوشمند 
کــه در آن ایــران می کوشــد با 
ترکیبی از حضور میدانی، تعامل 
دیپلماتیک و پیوندهای اقتصادی، 
جایگاه منطقه ای خود را حفظ و 
از منافع ملی اش  در پیچیده ترین 
مقطع دو دهه اخیر صیانت کند. 
اگر این سفر بتواند هم در پرونده 
هسته ای دســتاوردی نرم ایجاد 
پیرامونی  امنیــت  کند، هــم در 
تنش زدایی کــرده و هم اقتصاد 
ایران را تقویت کند، آنگاه می توان 
آن را یک موفقیت راهبردی برای 

تهران ارزیابی کرد».

ســفر  قهرمانپــور:   
فیدان را باید حلقه ای 
از زنجیــره بزرگ تــر 
هوشــمند  «تــوازن 
دانســت؛  ایــران» 
توازنی که در آن ایران 
از  ترکیبی  با  می کوشد 
حضور میدانی،  جایگاه 
خــود  منطقــه ای 
از  و  حفــظ  را 
منافــع ملــی اش  در 
پیچیده ترین مقطع دو 
دهه اخیر صیانت کند.

  پشنگ: سفر فیدان به 
تهران نشــان می دهد 
دارد  قصــد  ترکیه  که 
با دیپلماســی فعال و 
هوشــمندانه،  حضور 
به عنوان  را  خود  نقش 
یک قــدرت منطقه ای 
تحــولات  در  مؤثــر 
خاورمیانــه و پیرامون 
ایران  و  کند  تثبیت  آن 
را نیــز در ایــن بازی 
و  شــریک  منطقه ای 

همکار کند .

چرا نسل جدید، تحلیلگران سیاسی را جدی نمی گیرد؟
پایان دوران مرجعیت سیاسی؟

سیدمحمود کمال آرا
دانشجوی دکتری علوم  سیاسی

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
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